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  ۱۳۹۱  پاييز ـ زمستان، ۶شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،فقه مدنيهاي  آموزه

  
  »وابتلوا اليتامي   «ةبررسي دلالي آي

  در جواز تصرفات مالي صبي مميّز
  ١پناه   رضا حق  
  ٢  سيدعلي دلبري  

  چكيده
مـورد   ي روز حقوق و در مبحث   در فقه معاملات   ان،كودكدادوستد  تصرفات و   
دو صـفت رشـد و بلـوغ را    » وابتلوا اليتـامي   «ةآيفقها  به نظر مشهور     .بحث است 

دو وصف بايـد   است؛ اما اينكه هرشرط دانسته در دادن مال به ايتام و كودكان      
كند محل اخـتلاف فقهـا و        كفايت مي ها     آن ق شوند يا بودن يكي از     با هم محق  

 ري ـرسـد دخالـت متغ     به نظر مي   فقيهان و مفسران     ي آرا ي بررس با .مفسران است 
 عـدم آن    اي ـنظر از مقارن بودن آن بـا بلـوغ           ان، صرف كودكوستد  رشد در داد  

ـ     توصـيفي  مزبـور بـا روش       ة اين نوشتار با بررسي آي     .داردتر   يتأمل جد نياز به   
 بيرسد كه عنصر رشد براي جـواز تـصرفات مـالي ص ـ            تحليلي به اين نتيجه مي    

  .مميز كافي است
  .»وابتلوا اليتامي« تصرفات صبي، دادوستد كودكان، :يواژگان كليد

                                                        
 ۱۶/۹/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۲۱/۶/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(rhaghp@yahoo.com)) نويسندة مسئول(لوم اسلامي رضوي عضو هيئت علمي دانشگاه ع. ١
  .(saddelbari@gmail.com)استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي . ٢
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  مقدمه
ن ك ـ در فقه مورد توجه و دقت بوده است، ل         بازري نابالغ از د   كودكانام مربوط به    كاح
مـورد  ، يفـر يك و ي اقتـصاد ،يمـسائل عبـاد  در   ژهيوه   ب نان آ امك از اح  يادي ز يايزوا

  .نظران است صاحباختلاف 
 دربارة تصرفات كودكان، اعم      شرع مقدس اسلام   دگاهي، د باره نيدر ا  مهم    مسائل از

 و فـروش و   دي ـ هـر روز مـا بـا خر        ، سـو  كي از   راي ز ؛ است ...، امانت، عاريه و    دادوستد از
 ي از سـو ژهي ـو ه مطلب در غرب بني ا،يي و از سوميرو هست هروباموال  آنان در   تصرفات

له در  ئ مـس  نيسو، طرح ا  گري و از د   تهان، مورد توجه قرار گرف    كودكطرفداران حقوق   
 شـاهد  . فقها ناسازگار استيها دگاهياز داي  ه با پارهكاست اي    به گونه  يحقوق مدن 

  ١.است  از انقلاب و پس از آنشي پران،ي اي قانون مدنتغييرات، مطلب نيا
 : ماننـد اند؛ نموده مطرح ي را موضوعات مختلفي صب عي بحث ب  درباز فقيهان   از دير 

 ي صب عيم ب كح. ۲ ، در معامله  ي در صورت استقلال و    ش با مال خود   ي صب عيحكم ب . ۱
 عـدم  اي ـنفـوذ  . ۴ ،ي توسط صـب )بيع يا اجاره (غهي صيم اجرا كح. ۳ ،گرانيبا اموال د  
ارزش و   مك ياي اش ة معامل ني ب يم مسئله تفاوت  كدر ح  ايآ. ۵ ،ي ول تي رضا اينفوذ اذن   

» بلـوغ «ط متعاقـدان   يفقها يكي از شـرا    بيشتر   به اعتقاد    ر؟ي خ اي وجود دارد    متيق گران
 اين شرط، ساسا  بر.)۳/۲۳۴: ۱۴۱۷؛ خويي، ۲۲/۲۶۰: ۱۳۶۸؛ نجفي، ۱۴/۲۶۳: ۱۴۱۵نراقي، (است 

ه به اذن وليّش باشد يـا بـدون   باطل است؛ چ  ) اعم از مميز و غير مميز     (معاملات صبي   
چـه در امـور   و   )۱۴/۲۶۳: ۱۴۱۵نراقـي،   (يا در مال ديگـري      باشد   چه در مال خودش      ،آن

 نقـائلا . )۱/۵۰۷: ۱۳۹۰ خميني،   موسوي؛  ۲۷۶ـ۲/۲۷۵: ۱۴۲۰حلي،  (ارزش    ارزشمند باشد يا كم   
 ثي ـاحاد. ۳ ،اجماع منقول .۲ ابتلا   يةآ .۱ :اند  استناد كرده  ليدلشش   به   ي صب عي ب به بطلان 
م عقـل و    ك ـح.  ۶ ، عمد و خطا   ي تساو اتيروا. ۵ ، عدم جواز امر   اتيروا. ۴ ،رفع قلم 

  .)۲۲/۲۶۱: ۱۳۶۸؛ نجفي، ۱۲/۵۴۴: ۱۴۱۹عاملي، (ي  عقلا در حجر صبةريس
                                                        

كس كه داراي هجده سال تمام نباشد، در         هر«:  قانون مدني پيش از انقلاب آمده است       ۱۲۰۹ ةدر ماد . ١
يـن  ه ا  ب ـ ۱۲۱۰ ة حذف و مـاد    ۱۲۰۹ ةاد، م ۱۳۶۱ قانون مدني سال     ةدر اصلاحي . »حكم غير رشيد است   

توان بعد از رسيدن به سن بلوغ، به عنوان جنـون و يـا عـدم                نمي هيچ كس را  «: صورت اصلاح گرديد  
كه بـالغ   را  اموال صغيري   «: ، چنين آمده است   بر آن افزوده شد   اي كه     و در تبصره  » رشد محجور نمود  
  .» باشدتوان به او داد كه رشد او ثابت شده  ميشده در صورتي
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َوابتلـوا الیتـامى  شريفه   ةله آي ئاين مس قرآني   دليل   بنابراين َ ََ ْ ُ ْ َّ حـتىَ اح فـإن َ ْ إذا بلغـوا ا
ِ
َ َ َلنکـ ِّ ُ َ َ َ

تم ِ ْآ ُ ࣸـسْ
َ

ًمࢪ رشد ْ ُ ْ ُ ْ
ْا فادفعوا إلـࢩ أمـوالهمِ ُ َ َ ْ َ ْ

ِ
ْ َ
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؛ ۳/۲۰۶: ۱۴۱۰؛ حلـي،    ۲/۱۸۱: ۱۳۸۷طوسـي،   (باشـد     مـي  )۶ /نساء( ١
  .)۱/۲۴۵: ۱۴۱۵؛ اراكي، ۳/۷۳: ۱۴۰۵؛ خوانساري، ۱۴/۲۰۵: ۱۴۲۵حلي، 

 شريفه بر اعتبار بلوغ در جواز تصرفات صـبي و نيـز رد ايـن    ةچگونگي دلالت آي 
  .دگاه و استظهار كفايت رشد در جواز تصرفات او، موضوع اين مقاله استدي

  شناسي مفهوم
بلـوغ  «، »يتـيم «، »ءابـتلا «:  شريفه، واژگان كليـدي آن عبـارت اسـت از      ةبا دقت در آي   

  .»يناس رشدإ«، »نكاح
در آيـه بـه     » ابتلـوا « فعـل امـر      ، و »امتحان كـردن  « و به معناي      مصدر »ابتلاء« ةواژ ـ

  .)۱۴/۸۳: ۱۴۰۵ابن منظور، (باشد   مي»متحان كنيدا«معناي 
 پـدر خـود را از       ،جمع يتيم، كسي است كه در كودكي و قبل از بلـوغ           » اليتامي «ـ

 ة گرچـه در ايـن آي ـ      .)۶/۱۵۴: ۱۴۰۴؛ ابـن فـارس،      ۸/۱۴۰: ۱۴۱۰فراهيـدي،   (دست داده باشـد     
 معاملات  مده و از   صبي آ  ة ديگر و لسان فقها واژ     ةنيامده اما در ادل   » صبي«شريفه لفظ   

 در  ه، صـفت مـشبه    ي صـب  ةلم ـك . شـده اسـت    ري ـ تعب »ي صـب  عي ـب«ان در فقـه بـه       كودك
سـن و     ، كـم  )۱۱۹۶: ۱۴۲۴آبـادي،   فيروز( » بعـدُ  مفطَ ـيُم  ن لَ ـ مَ ـ« ي لغـت بـه معنـاي      ها  ابتك

 و كسي كـه هنـوز       )۱۸۹: ۱۴۱۵رازي،  (بچه   غلام يا پسر   )۳/۳۳۱: ۱۴۰۴ابن فارس،   (سال،  خرد
مميّـز  ِ     و مقـصود از صـبي      )۲۷۳: ۱۴۰۴راغـب اصـفهاني،     (، آمده اسـت     به حد بلوغ نرسيده   

  .كند است كه خوب و بد امور را درك مياي  بچه
 يتيمي صبي هـست، امـا هـر         هر ؛خاص مطلق است   نسبت بين يتيم و صبي، عام و      

 شـريفه يتـيم را مطـرح نمـوده اسـت، يتـيم              ة آي ـ ة فقها گرچ  ة به گفت  .صبي يتيم نيست  
 موضـوع  ،كـه رشـد و بلـوغ      چـرا  ؛شود خردسالي را شامل مي     هر موضوعيت ندارد و  

موسوي ؛ ۲/۲۸۱: ۱۳۸۷طوسي، (نبودن پدر در آن دخالتي نـدارد   رفع حجر است و بودن و   
 در برخي از روايات حكم صبي در ضمن بيـان           .)۳/۲۴۶: ۱۴۱۷؛ خويي،   ۲/۲۲: ۱۴۲۱خميني،  

                                                        
هـا     آن  اموالـشان را بـه     د،ي ـافتي ]يافك ـ[رشـد   ها     آن  اگر در  .دييازماي به حد بلوغ برسند، ب      تا  را مانيتيو  . ١

  .ديبده
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 ي حتّ تميُمن ال  خرجيَلا   «:ود فرم رامام باق  يتيم بيان شده است؛ از باب نمونه         حكم
  .)۱۷/۳۶۰: ۱۴۱۴ عاملي، حرّ( »ی سنی خمس عشربلغَتَ

ي  كودكي و رسيدن بـه سـنّ   ة، رسيدن كودك به سنّ تكليف يا پايان دور        »بلوغ «ـ
و ملـزم بـه رعايـت قـوانين شـرعي           كنـد     مـي پيـدا   را  كه اهليـت توجـه تكليـف        است  
ي  مانند نماز و روزه تنها بلـوغ جـسم         در وجوب عبادات  . )۲۶/۴: ۱۳۶۸نجفي،  (گردد   مي

 مانند ازدواج و دادن اموال كودكان يتـيم  يلئ در مسا ي ول ؛ است ي كاف براي مكلف شدن  
از نظـر   .  هـم لازم اسـت     ي و عقل ـ  ي رشد فكـر   ، به گفتة مشهور افزون بر آن،      به خودشان 

  قمريپانزده سال تمام شدن: شود  رسيدن به حد بلوغ با يكي از چند چيز محقق مييفقه
  .)۸۵ ـ ۲/۸۴: ۱۴۰۸حلي، ( بر عانه روييدن مو ،ه سال در دختران، احتلامندر پسران و 

 بـه  ري ـ تعب قـت يازدواج اسـت، در حق      فرد بـه سـن     دني رس  كنايه از  ،»احكبلوغ ن «ـ  
 برسند كه قـدرت بـر       يبه حد ها    آن، به اين معنا كه      ي است  مجاز عقل  »احك ن دنيرس«

توانـد بـه     بـدون سـرمايه نمـي   ين كـس يو چن ـ  باشـند  داشـته  تشكيل خانواده   و ازدواج
 و   مستقل ي اقتصاد ي با آغاز زندگ   ي زناشوي ياهداف خود برسد، بنابراين آغاز زندگ     

  . همراه استبلوغ جسمي
تم مࢪ رشـد تعبير به    ًآ ْ ُ ْ ُ ُْ

ِ ْ ࣸسْ
َ

  زيـرا ؛ مسلم شـود كاملاًها   آن اشاره به اين است كه رشدا
ي در  از الفت و مهربان نوعيهك است يا ي مشاهدهاه معن ب »سنأ« ة از ماد  »آنستم« فعل
 و  ي پختگ ـ ي بـه معنـا    »رشـد « ةلم ـك .)۴/۱۷: ۱۳۶۱؛ امين،   ۴/۱۷۲: ۱۴۱۷طباطبايي،  (  باشد آن
 منظـور از رشـد در ايـن آيـه رشـد             .)۳/۱۷۵: ۱۴۰۵ابـن منظـور،     (  عقل اسـت   ةوين م يدرس

نيـست، بلكـه بـر اثـر        ) اطاعت از خدا و رسول، در مقابل سفاهت و گمراهي         (معنوي  
يعنـي رشـد در اينجـا در برابـر     . تناسب حكم و موضوع، مـراد رشـد اقتـصادي اسـت         

اين رشيد اقتصادي كـه   بنابر.  قبال غيّ و گمراهي و فسق      سفاهت اقتصادي است نه در    
. آور اسـت  ؛ زيـرا تنهـا سـفاهت اقتـصادي حجـر          سفاهت معنوي دارد محجور نيـست     

ي رسيدن بـه حـد تكليـف    ها تصادي همان نشانهاق ـ   رشد عقليةواضح است كه نشان
  .شود ي مكرر ثابت ميها نيست، بلكه با امتحان

ْ إلـࢩواعُفَْادفَـ  ةجمل
ِ
ْ َ
ِ به دسـت خـود او داد و  دي را باميتيه مال ك است  ني از ا  هيناك  
 لي ـ تحو يهم معنا آمده اين است كه     » فادفعوا« ة كلم »فاعطوا« ي به جا  دليل اينكه در آيه   
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 .دي ـ او را از خود رفـع كن       تيكه زحمت و مسئول   نياز ا باشد   هيو هم كنا  دارا باشد   ا   ر دادن
  .)۴/۱۷۳: ۱۴۱۷طباطبايي، (  هم در بر داردفي لطيا هيكنا سادگي، ني در عري تعبنيپس ا

   شريفهةبررسي آي
وا اللُتَْابوَ  ة شريف ةبسياري از فقيهان به آي    

ْ
اب بيـع   در ابواب مختلف فقه، مانند كت ـ     َامىتَـیَ

نجفـي،  (، كتـاب حجـر      )۲/۱۰: ۱۴۲۱؛ موسوي خميني،    ۱/۳۹۶: ۱۴۱۳،  نائيني؛  ۱۰/۱۱: ۱۴۲۵حلي،  (
 و )۲/۴۶۵: ۱۴۱۴، عاملي(، كتاب وصيت )۱/۵۸۹: ۱۴۲۳سبزواري، ( اجاره كتاب ،)۲۶/۱۰: ۱۳۶۸

 يگـاه  كـه  اند مفسران نيز آورده. اند  تمسك نموده)۶/۲۸: ۱۴۰۵خوانساري، (كتاب قضاء   
كردنـد و      مـي  يخويشاوندان خود يا بيگانگان نگهـدار     ميان  از  را   يودكان يتيم  ك يكسان

شـدند،   وقتي كودكان يتـيم بـزرگ مـي   .  داشتند كه در تصرف اين افراد بود      يآنان اموال 
دهد كه چون يتيمان به        اين آيه دستور مي    .ها برگردانده شود     به آن  شانلازم بود كه اموال   

،  امتحـان كنيـد    يها را از لحاظ رشد عقل ـ       دواج دارند، آن   رسيدند كه قابليت از    يا  مرحله
هـا     را بـه آن    شان صلاح خود را درك نمايند، اموال ـ      ند كه بتوانند   رسيد ي به رشد عقل   اگر

 رفـت و ثابـت در   ايرفاعه پدر ثابت از دن     در شأن نزول آيه چنين آمده كه         .برگردانيد
ن تـا چـه حـد مجـازم در          م ـ :دي آمد و پرس   مبراي او نزد پ   يعمو.  شد ميتي كودكي

 امـوالش را    دي ـ با ينم و چه زمان   كفالت من است، تصرف     كدر  كه  ام   زادهبرادراموال  
  .)۲/۴۱۱: ۱۴۲۰؛ اندلسي، ۱۴۷: ۱۴۱۱واحدي، (  نازل شدهي آنيه اكجا بود ني اانم؟گردبه او بر

 نظـر از   صـرف . در اين آيه از دو موضوع بلوغ و رشد سخن به ميـان آمـده اسـت                
 مجمـوع   ـ۱: وجود دارد در مقام ثبوت      چهار احتمال   شريفه، ةآي  دلالت ت و مقام اثبا 

به شخص بالغ غير رشيد و به رشـيد         اموال  باشد، بنابراين    ملاك مي هم   بلوغ و رشد با   
كند، پـس بـه      هر يك از دو عنوان بلوغ و رشد كفايت مي          ـ۲ .شود غير بالغ داده نمي   

شـود   باشد و بـه رشـيد هـم امـوال داده مـي            چند غير رشيد    شود هر   بالغ اموال داده مي   
  اسـت و بلـوغ هـيچ        رشـد   در لزوم دفع اموال يتيمان،     ملاك تام  ـ۳. هرچند بالغ نباشد  

  . ملاك اصلي بلوغ است و رشد موضوعيت نداردـ۴ .نقشي ندارد
اين در  بنابر. شود و قائلي هم ندارد     در مقام اثبات، فرض اخير از آيه برداشت نمي        

  .پردازيم  و تحليل سه احتمال ديگر مستفاد از آيه ميادامه به بررسي
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  شرطيت توأمان بلوغ و رشد: گاه مشهور ديد.۱
  بيان اقوال) فال

: ۱۴۰۵؛ خوانـساري،    ۱۴/۲۰۵: ۱۴۲۵؛ حلي،   ۳/۲۰۶: ۱۴۱۰؛ حلي،   ۲/۱۸۱: ۱۳۸۷طوسي،  (مشهور فقها   
موسـوي  ؛  ۱۰/۳۳۲۸: ۱۴۱۹زنجاني،  شبيري  ؛  ۲/۹: ۱۴۲۱؛ موسوي خميني،    ۱/۳۹۶: ۱۴۱۳،  نائيني؛  ۳/۷۳

ــالي ــي، ( و مفــسران )۴۷: ۱۴۲۷ ،خلخ ــري، ۳/۱۱۷: ۱۴۰۹طوس ــسي، ۴/۱۶۹: ۱۴۱۲؛ طب : ۱۴۲۰؛ اندل
ـ    قائلند كه علاوه بر رشـد عقلـي        )۳/۲۷۲: ۱۳۷۴؛ مكارم شيرازي،    ۳/۱۶: ۱۳۷۲؛ طبرسي،   ۳/۵۱۸

يكـي  : امـوال يتيمـان دو شـرط دارد       تحويل   بنابراين   .اقتصادي، بلوغ نيز موضوعيت دارد    
 و يو ديگـر اينكـه از لحـاظ عقل ـ   رسيده باشند   به حد بلوغ     ي و سنّ  ياينكه از لحاظ جسم   

َوابتلـوا الیتـامى  در آية شريفه نيز غايت و مغيّي يكـي اسـت   .  رشد لازم باشند   ي دارا يفكر َ ََ ْ ُ ْ َ 
َّحتى احَ َ إذا بلغـوا ا َلنکـ ِّ ُ َ َ َ
ِ  د بلـوغ برسـند  امتحان كنيـد تـا بـه ح ـ   ] قبل از بلوغ[؛ پس يتيمان را .

فإن وصلوا إلي حدّ البلوغ وآنـستم مـنهم رشـدًا           «جزاي اين شرط محذوف آن است كه        
 نظر مشهور فقهاست و     ني ا .بلوغ و رشد  : پس دو شرط لازم است    . »فادفعوا إليهم أموالهم  

  . داردي و رشد براي جواز تصرفات صبي دلالت بر شرط بودن بلوغ سنهي آ،آنبر اساس 
  :ديگو  ميدي مفخيش

گـردد    و نافـذ نمـي     ستي ـ ن زي جا كيار ن ك موارد    به جز  هيعل  نابالغ و محجور   تيوص
)۱۴۱۰: ۶۶۷(.  

  :سدينو  ميي طوسخيش
 شود و  مال به نابالغ داده نمي؛»بلغي ي حجره حتّکّفيلا  و يّ الصب يلإ المال   دفعيلا  و«

  .)۳/۲۸۳ :۱۴۱۸(  محجور است به ماليازي از دستبالغ نشود، همچنانزماني كه تا 

  :سدينو  حمزه ميابن
  .)۳۷۲ :۱۴۰۸( جمله بلوغ است  آن از كهننده با چهار شرط اثر داردك تي وصتيوص

  :سدينو ميحلبي  زهره ابن
شود، مگر با دو      برداشته نمي   كودك  از )حجر (قانون بازداشتن از تصرف در اموال     

 د،ي ـ؛ مروار ۱۹۱ :۱۴۱۷( بـه حـد رشـد        دني دوم بـا رس ـ    ؛ به حد بلوغ   دنياول با رس  : زيچ
۱۴۱۰: ۱۵/۱۸۸(.  
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  :سدينو ميحلّي  سي ادرابن
 برداشـته   اش   از عهده  فيلك ت ،امامة  فرمودبه   چون   رد،ي قرار گ  يتواند وص  نابالغ نمي 

  .)۳/۱۸۹: ۱۴۱۰( اثر ندارد ش است، گفتارني و چون نابالغ چنهشد

  :سدينو  ميي حلمحقق
 جتمـع يذا لـم    إو... البلـوغ والرشـد   :  له وصفان  حصلي ما لم    ه،ي فمحجور عل  ريا الصغ وأمّ«

 گـرفتن   اري ـاز در اخت  (؛ اما كودك    » الرشد حصلي وكذا لو لم     ايًالوصفان كان الحجر باق   
 و  ... نـشود  داي ـ پ اودر    رشـد  و بلـوغ  ِ  يژگيه دو و  ك يهنگام تا   محجور است ) ها  مال
  .)۲/۸۴: ۱۴۰۸(  استي باق اين منع،نشود جمع او در يژگي و دونيه اك يمادام

  :سدينو  مي حليمهعلا
  .)۱۴/۲۰۲: ۱۴۲۵(الرشد البلوغ و: نيمرأ ب الصبيّ الحجر عنولزيما نّإ

  :سدينو  ميي حلديبن سعيحيي 
 دني بـا رس ـ   ؛»هي ـلإ دفعي ـ وهـو المـصلح لمالـه و       ادًي رش ـ يّ الحجر ببلوغ الـصب    کّنفيو«

بلـوغ  اين  بنابر. شود از تصرف برداشته مي   ها     آن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن     
  .)۳۵۹: ۱۴۰۵( شود گردد و اموال به او داده مي  رشد، سبب اصلاح در اموال ميو

 شـريفه،   ةال به يتيمان در آي ـ    و موضوع لزوم دفع ام    ١بنابر اين به نظر مشهور فقيهان     
  .رشيد بالغ است

  تقريب استدلال قول مشهور) ب
 مجموع شـرط و     است،  و براي تعليل   هي ابتدائ »يحتّ«از ادات شرط و     » ذاإ«ه  كجا  از آن 
 آنْإِفَ  ة شرطي ةكه خود جزا هم جمل    (جزا  

َ
علت براي حكـم قبـل      )  است ...واعُفَْادفَ... تمُْسْࣸ

 بـه خـاطر     د،ي ـنك شي را آزمـا   مـان يتي  بايـد  هكني عبارت است از ا    هي مدلول آ  .باشد مي
 برخـوردار بودنـد،     زي ـ و از رشـد ن     دنديرس ـ) يبلوغ سـن   (يي هرگاه به حد زناشو    كهاين
 يصـب  و رشـد  ي بلوغ سـنّ  مجموع بر شرط بودنهيپس آ. ديوال آنان را به آنان بده  ام
 ني ـه ا ك ـاسـت    يهـان ي از جملـه فق    جواهرصاحب  . دلالت دارد   نفوذ تصرفات او   يبرا

                                                        
: ۱۴۲۳ســبزواري، ؛ ۳/۱۹۲: ۱۴۱۷، عــاملي ؛۲/۷: ۱۴۲۱خمينــي، موســوي : ك.رتعبيــر شــهرت بــراي . ١

  .۱/۲۷۵، ۱۳۷۶خميني، موسوي : نيز ؛۱/۴۴۹
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ه ك ـنيند بـه ا ك  ميديي را تأري تفسني ايو. )۲۶/۱۸ :۱۳۶۸ ،ينجف: ك.ر( اند  رفتهي را پذ  ريتفس
 رو هـر جـا در   ني ـشـود؛ از ا  شرط بـودن خـارج مـي       ظرف و    ياز معنا » ذاإ«ندرت  ه  ب

بلـوغ و   بنـابراين   . شـود  حمل مـي    شرط بودن و ظرف بودن     ر ب ،رودار  كبه  » ذاإ«قرآن  
  . اموال به خردسالان استي، شرط واگذار در آية شريفهرشد

َّحتى  ةجمل َ إذَ
ِّلنکَا بلغوا اِ ُ َ  الوالُتَْابوَ  ة متعلق به جمل   َاحَ

ْ
 اسـت  ني اشي معنا  و  بوده َامىتَیَ

 . ادامه داشته باشد    تا سن ازدواج   زي از زمان تم   دي با شي آزما ني و ا  دييازماي را ب  ميتيه  ك
شود كه آزمايش يتيمان بايد پيش از رسيدن به حد بلوغ و              استفاده مي  »يحتّ«از تعبير   

  بلوغ قرار گرفتند وضع    ة كه در آستان   يبه صورت مكرر و مستمر انجام شود تا هنگام        
  . خود روشن گرددي امور مالة اداري براي از نظر رشد عقلكاملاًها  آن

توان رشد   ي دو مرتبه امتحان نم    اي كيه با   ك اقتضا را دارد؛ چرا      ني ا زي مسئله ن  طبع
 كودك ـرار شـود تـا رشـد در         ك ـ ت شي آزمـا  ني ـ ا ديه با ك داد، بل  صي را تشخ  كودك

 و سپس بـه حـد       ١»هاقر«م به حد    ك مك ز،ي بعد از حد تم    كودكمشاهده شود؛ چون    
 ي معنـا  ن،يابنـابر . )۴/۱۷۲: ۱۴۱۷طباطبـايي،   ( رسـد   مـي  »رشـد «گاه بـه حـد       و آن  »ازدواج«

 د،ي ـردك و اگر رشد را در او مشاهده         دينك شي را آزما  ميتيه  ك است   ني ا هيمجموع آ 
 ِ   مـال  ي واگـذار  ي به سن ازدواج علت تامـه بـرا        دني رس پس. دي بده ياموالش را به و   

توانـد    مـي  ميت ـيشـود و      علت، تامه مـي    يوقت.  آن است  ِ  يه مقتض ك بل ت،سي به او ن   ميتي
 اسـلام  . باشـد دهيه به حـد رشـد هـم رس ـ   ك ديمستقلاً در مال خود دخل و تصرف نما 

 حـدود و     و  عبـادات  ة در مـسئل    اسـت؛   معنـا نگرفتـه    كي ـ بلوغ را در همه جا به        ةمسئل
 يما نسبت به تصرفات مـال      ازدواج دانسته، ا   يعني ي سن شرع  به دني بلوغ را رس   ات،يد

 به حـد رشـد      دنيو آن رس  است  رده  ك را هم اضافه     يگريو اقرار و امثال آن، شرط د      
ار برده است؛ ك به ني قوان عي تشر ةه اسلام در مرحل   ك است   يفي خود از لطا   نياست و ا  

 و امثـال آن رشـد را معتبـر          مـالي رد و در تـصرفات      ك ـ  ه اگر رشد را شرط نمي     كچرا  
  .)همان( ماند  مختل ميميتي مانند ي افرادي اجتماعيم زندگدانست، نظا نمي

 . مــورد بحــث ســؤال شــدةيــ رشــد در آي از معنــا از امــام صــادقيتــيدر روا

                                                        
  ).۳/۳۶۷: ۱۴۱۰فراهيدي، (  استي نوجوانقتيدر حقو  يان و جوي كودكنيسن ب. ١
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  .)۱۹/۳۶۹: ۱۴۱۴حرّ عاملي، : ك.ر( »رشد، توان و قدرت بر حفظ مال است«:  فرمودحضرت
 اگـر   ه ك ـ نديگو  مي يبعض.  اختلاف است  ميتي امتحان   تيفيكه در   ك است   يگفتن

متر را به دسـت او      ك اي ماه   كيه سرپرست، خرج    ك است   نيپسر باشد، امتحانش به ا    
گاه بنگـرد تـا چگونـه     و آنندكند و او را رها كه چگونه صرف ك ديدهد و به او بگو  

 اسـت،   ديه رش ـ ك ـشـود     معلـوم مـي    نـد كاگر درست خرج    . رده است كآن را صرف    
امـا  .  است دهي رشد نرس  ة، هنوز به مرحل    باشد نيخلاف ا  مالش را به او بدهد و اگر بر       

 آن را ينـد و چگـونگ   كبه او واگذار    را   زنانه   يارهاك منزل و    يارهاكاگر دختر بود    
 اگر درست عمل .ردن در آن را داردك توان درست عمل ندي دهد و بب   حي توض شيبرا
 د شـو دهينه نگاه دارد تا رش   وگر ،ندك است، مالش را به او واگذار        دهيرد، دختر رش  ك
  .)۱۷/۳۶۳: ۱۳۸۸؛ جوادي آملي، ۵/۳۶۳: ۱۴۰۸الفتوح رازي، ابو(

   شريفهةتفسير امام خميني از آي
  :)۲/۵: ۱۴۲۱(  استردهكر ك شريفه، چهار احتمال ذة در تفسير آيايشان

 پرسـت صـبي   ، به سر  اين احتمال  بر بنا ١. است يتغابه معناي    »يحتّ«: احتمال اول 
 ؛ه زمان بلوغ هم داخل باشد     كبه طوري   بيازمايد  وغ   را تا زمان بل    اوه  كامر شده است    

  او را   هميـشه   و حتي بعد از بلـوغ       يعني قبل از بلوغ    .»سهاأي ر  حتّ یكسمللت ا كأ«مانند  
طبـق ايـن    . مورد امتحان قرار دهد و اگر اطمينان به رشد پيدا كرد، اموالش را به او بدهد               

 »اگر رشيد شد، اموالش را بدهيـد     « :فرمايد   زيرا آيه مي   ؛احتمال، بلوغ موضوعيت ندارد   
 است  آن اين معنا    ةلازم. »اگر رشيد نشد، اموالش را ندهيد     «ه  كو مفهومش اين است     

                                                        
 يـت غابراي   »يحتّ«  دارد كه   احتمال .ندك   مي  ابتلا اني دلالت بر پا    براي غايت باشد،   »يحتّ«بر اينكه    بنا. ١

 ه احتمـال رشـد    ك ـ يزمـان از   يعن ـي ؛ زمان ابتلا باشـد    ي برا تيه غا ك فعل ابتلا نباشد بل    تِي غا ليباشد و 
، دي ـنك مرتب ابـتلا  ستي نازي و ن  دينك ابتلاها را     آن ديتوان  مي  زمان موسع  ني در ا  ،بلوغن  زما تا   ديده مي

ࣸـ آنْإِفَـ  در   »فاء« طبق اين احتمال،  . عت خواند ك هشت ر  ديه از ظهر تا عصر با     كع  مانند واجب موسّ  
َ

 تمُْسْ
  :دو احتمال دارد

ه از زمان احتمال رشـد      ك خاص   يزمان ةابتلا در محدود  (باشد   ييذاك ي ابتلا ني بر هم  عيتفر) الف    
ࣸـ آنْإِفَـ بـر اثـر ايـن ابـتلا         ه  كيابد    ادامه مي شود و تا بلوغ       مي شروع

َ
 هي ـ آ ني بنـابرا  )....واعُفَْادَا فـدًشْـُ رࢪُِْْ مـتمُْسْ

  .ستيه بلوغ لازم نكه دلالت دارد كند بلك  نميدلالت بر اشتراط بلوغ
لـإِوا عُفَْادفَـ بالغ شدند    ه همراه با رشد   ك ديدي و د  ديردكر ابتلا   اگ( بر ابتلاء بالبلوغ باشد      عيتفر) ب    

َ
 ࢩِْْ

أ
َ

ُالهوَمْ   . استردهك استظهار نائيني احتمال را محقق ني ا).مَْ
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  . است و بلوغ دخالتي ندارد و ملاك اصلي در دفع مال رشد، تمام موضوعكه
 ـ         براي   »يحتّ« :احتمال دوم   .ي نيـست  انتهاي غايت است ولي غايـت داخـل در مغيّ

اختبار شرط   ولي بعد از بلوغ،،مال، ايناس رشد تا زمان بلوغ شرط است بر اين احت   بنا
دام از ك ـبـر ايـن احتمـال، هـر      بنـا . ي رفع حجر استها  ي از راه  ك زيرا بلوغ، ي   ؛نيست

  . است براي لزوم دفع اموال به صبيل مستقيرشد و بلوغ، موضوع
فاقد » ذاإ«ت و   ي اس  و غايت داخل در مغيّ      براي انتهاي غايت   »يحتّ« :احتمال سوم 

 بايد امتحان كودكـان تـا زمـان بلـوغ           مراد از آيه اين است    معناي شرط است بنابراين     
 ة لازم ـ .استمرار يابد، پـس اگـر رشـد آنـان را دريافتيـد اموالـشان را بـه آنـان بدهيـد                     

 بلكـه   ، استمرار امتحان تا زمان بلوغ اين است كه رشد به تنهايي كافي نيست             شرطيتِ
 براي تفريع اسـت و معنـايش ايـن اسـت     »فاء«بر اين احتمال،      بنا .بلوغ هم شرط است   

  .براي دفع مال استعلت دام از رشد و بلوغ، جزء كه هر ك
 شـرطيه اسـت و    » ذاإ«حرف ابتدا و معنايش تعليل اسـت و         » يحتّ «:احتمال چهارم 

ࣸـ آنْإِفَ  ة شرطي ة جمل محل
َ

ه ك ـاسـت  ه ايـن  معناي آي ـ. جزاي شرط است ...واعُفَْادفَـ... تمُْسْ
،  به خاطر اينكه اگر به حد نكاح رسيدند و ايناس رشـد كرديـد              ؛اختبار يتيم واجب است   

  . است سوم، يكيو احتمال چهارم ةنتيج. بعد از بلوغ و ايناس رشد، دفع اموال لازم است
 ييو مرحـوم خـو     )۱/۳۹۷: ۱۴۱۳: ك.ر( نـائيني  ،)۲/۱۰: ۱۴۲۱: ك.ر(  خمينـي  به نظر امام  

  . اظهر احتمالات است سوم احتمال)۳/۲۴۵: ۱۴۱۷: ك.ر(
  :رده استكر ك براي اين ادعا ذدو شاهد همين وجه را انتخاب و نائينيمحقق 
تعال م خداوند    سوم سورة نساء،   ة آي  در . مورد بحث است    سياق آيات  : اول شاهد

 پـنجم   ة در آي ـ  ط خاصـي بـه آنـان رد كنيـد و          ي را بـا شـرا      ايتـام   كـرده كـه امـوال      امر
َولا : دفرماي مي َ تؤओا السفھَ َ ُُّ ْ َاء أمـوُ ْ َ لکُاَ

 ة آي ـاين،بنـابر .  سفيهان ندهيـد  خود را به اموال؛ ...مَُ
 َوابتلوا الیتامى َ ََ ْ ُ ْ َ...   ؛ه در چه زماني اموالـشان را بدهيـد  كند ك  ال را تعيين مي   و حد اعطا ام 

َوابتلوا الیتامى  ة جمل يعني َ ََ ْ ُ ْ َ... بـه  . اسـت  زمان بلوغ  كهارد   حدي د  هك بل ، مطلق نيست   امر 
 .رشيد هـم بـشوند    بايد  ه  ك بل ،شود داده نمي ها     آن رف رسيدن به سن بلوغ، اموال به      صِ

  .)۱/۳۹۷: ۱۴۱۳، نائيني(د ياب ، دادن اموال، فعليت نميند ولي رشد نداشتنداما اگر بالغ شد
ن ك ـ مم ه چه اينك  با هم اثبات كند،     را  اعتبار رشد و بلوغ    دتوان  نمي ده اين شا  :نقد
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توان اموالش را به او       مي دي رشيد شد يا به سن بلوغ رس       وقتي يتيم كه    گفته شود  است
  .يد احتمال دوم باشدؤ م از اين رو ممكن است اين شاهد،.داد

 آيد ذكـر قيـد    لازم مي رشد بعد از بلوغ نباشد،ر تفريع بواعُفَْادفَ  اگر  :شاهد دوم 
 پس  ،ر بلوغ نيست  كوضوع باشد، ديگر نياز به ذ     تمام م رشد،   اگر    لغو باشد؛ زيرا   بلوغ

  )همان( ر شده است؟كبه چه دليل، بلوغ ذ
 هدف  امام خميني شاهد دوم را نپذيرفته و ذكر اين قيد را لغو دانسته است؛ چه اينكه               

  .)۲/۱۰: ۱۴۲۱(  قبل از بلوغ شروع شوددباي  اختباربفهماند اين است كه  قيد بلوغاز آوردن
َّحـتى  ةكـه مفـاد جمل ـ     براي اثبـات اين    نائينيانند محقق   يز هم االله خويي ن   یآي َ إذَ

ُا بلغـوا ِ َ َ

  :نويسد ، مي شرطيت استحَاِّلنکَا
بـه ذكـر رشـد اكتفـا     بايـد  اگر اين جمله شرطي نباشد، ذكر قيد بلـوغ لغـو اسـت و      

  .)۳/۲۴۵: ۱۴۱۷(شد  مي

َلنکـحـتى إذا بلغـوا ا  ة جمل ـ  كـه  توان گفت  در پاسخ مي   ِّ ُ َ َ َ
ِ

َّ  بـراي   »يحتّ ـ« شـرطيه و     َاحَ
 زيرا ممكن است اين ابـتلا و آزمـايش صـبي و         ؛غايت است و ذكر آن هم لغو نيست       

 آيه بيانگر آن است كه لازم نيست حتماً بعـد از بلـوغ              باشد و از بلوغ   يا بعد    قبل   ،يتيم
لازم است، قبل از بلـوغ هـم امتحـان    ترديد  بي همچنان كه امتحان بعد از بلوغ      و باشد
  .»ي يبلغواطفال حتّيجب احترام الأ«م است؛ مانند اين جمله لاز

 شـود، بايـد در زمـان طفوليـت شـروع          امتحـان   در پاسخ به اين پرسـش كـه چـرا           
 تشخيص رشد و احراز آن بـه زمـان طـولاني امتحـان نيـاز دارد؛             ،اولاً: توان گفت  مي

آنان باز گردانده شـود،     ثانياً از آنجا كه اموال مردم بايد در اولين زمان استقلالشان به             
از اول زمـان    هـا      آن از باب احتياط بايد پيش از آن امتحان شده باشـند تـا رد مـال بـه                 

  .استقلال به تأخير نيفتد
  ايرادات احتمال سوم

در زمان بلـوغ افـراد نيـز بـر آنـان            » يتيم «ةاست كه كلم  آن   اين تفسير    ة لازم ،اولاً
 عـاملي،   حـرّ (اسـت    »لا يُتمَ بعدَ احتلام   «ت  خلاف رواي  اطلاق شود، در حالي كه اين بر      

۱۴۱۴ :۱/۴۵(.  
 يتيم در مورد افـرادي      كاربردكه   است   از اين ايراد چنين جواب داده     خميني  امام  
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ل بلوغ هستند به طور مجاز، بسيار شايع است و چنين نيست كه به محـض                ي در اوا  كه
  .)۲/۱۰: ۱۴۲۱(دد  ديگر به آنان يتيم اطلاق نگر،ورود دختر يا پسر به سن بلوغ

ل بلـوغ   ي ـاختصاص به اوا  » يحتّ«اين جواب ناتمام است از آن جهت كه مدخول          
ل ي ـ بلوغ است، نه تنهـا اوا      دورانندارد، بلكه مدخول آن بلوغ است و مقصود تمامي          

از ايـن رو برخـي در       . شـود   بر افراد بالغ واقـع مـي      آن، همانند ساير مواردي كه حكم       
صرفاً براي حـدوث وجـوب ابـتلا لازم اسـت و            » يتيم«ان  صدق عنو  «:اند  جواب گفته 

همـان گونـه   . )۱۰/۳۳۱۳: ۱۴۱۹زنجـاني،  شبيري ( »بعد از بلوغ، اطلاق يتيم به آن لازم نيست    
  .باشد» ما كان«كه محتمل است مجاز به اعتبار 

  شريفه فاقـد معنـاي شـرط اسـت و ايـن بـر              ةدر آي » ذاإ« بر اساس اين تفسير،      ،ثانياً
 و اساسـاً    ١.وجـود دارد  هـا     در آن » ذاإي  حتّ ـ« آيـاتي اسـت كـه تركيـب          خلاف سـاير  

  .)۲۶/۱۸: ۱۳۶۸نجفي، ( در غير شرط نادر است »ذاإ«استعمال 
  : استامام خميني در جواب فرموده

در غير شرط نادر باشد، لكن ميزان استظهار، فهم عـرف           » ذاإ«بر فرض كه استعمال     
را صرفاً ظـرف و مجـرد از معنـاي          » ذاإ«و  را غايي   » يحتّ«است و عرف در اين آيه       

  .)۲/۱۴: ۱۴۲۱(داند  شرط مي

 ابتلا بايد به طـور مـستمر   معتقد است كه امام خميني در تقريب احتمال سوم      ،ثالثاً
كه اگر رشد صبي با امتحـان قبـل از بلـوغ احـراز              اي    گونهه   ب ،تا زمان بلوغ ادامه يابد    

اين سخن قابل خدشـه     . يد به حد بلوغ نيز برسد      بلكه با  ،توان مال را به او داد       نمي ،شد
تفـاهم عرفـي و     . ي متعارف است  ها  كه امتحان استمراري خلاف امتحان    است؛ چه اين  

شـود   داده ميها   آنظاهر آيه اين است كه اگر قبل از بلوغ واجد رشد بودند اموال به            
  .و ديگر نيازي به استمرار امتحان نيست

اح ك ـنيد تا به حد ن    كيتيم را اختبار    آيد كه     ين برمي  چن آيهاز  اين تفسير،   اساس  بر  
 بعد نتيجه اگر در. بدهيدها   آن  اموالشان را به    دارند،  رشد  متوجه شديد كه    اگر ،رسدب

» رشـد و بلـوغ  «اين هر دو جهت   بنابر.  شد، دفع اموال لازم است     »ايناس رشد «از بلوغ   
                                                        

را » ذاإ« قرآن به كار رفته كه در تمامي ايـن مـوارد مفـسران    ة آي۴۲ درو  مورد  ۴۳در  » ذاإي  حتّ«تعبير  . ١
  .)۱۰/۳۳۱۳: ۱۴۱۹، جانيزنشبيري (دانند   ميشرطيه
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روايـت  . ابـل اسـتفاده اسـت     است و اين معنا از جمع بين آيات قبل و بعد ق            نظر   مورد
كند و آن اينكه در وجوب دفـع         نظر مشهور را تأييد مي      قمي علي بن ابراهيم   يتفسير

  :متن روايت چنين است. دو شرط است رشد و بلوغ هريتيم مال به 
 َوابتلــوا الیتــ ََ ْ ُ ْ َّ حــتىَامىَ َ إذَ

َلنکــا بلغــوا اِ ِّ ُ َ تم مــࢪ رشــدَ ًاح فــإن آ ْ ُ ْ ُ ُْ
ِ ْ ࣸــسْ

َ ْ
ِ
َ َا فــادفَ َعوا إلــࢩ أمــوَْ ْ َ ْ

ِ
ْ َ

ِ َالهم ولاُ َ ْ ُ َ تأکلوهــَ ُ ُ ْ َا إســرَ ْ
ا ًافِ

َوبد
ِ
برواًارَ ُا أن  َ یَکْ ْ َ  َـ    ي اليتام ن كان في يده مالُ     قال م    يبلـغَ يه حتّ ـ فلا يجوز لـه أن يؤتيَ

  ولا شـاربَ   اعً مـضيّ  لفرائض ولا يكونُ  ی ا  وإقام  فإذا احتلم وجب عليه الحدودُ     النكاحَ
 وأشهد عليه وإن كـانوا لا يعلمـون          إليه المالَ  عَفَ دَ  منه الرشدَ   فإذا آنس  ايًخمرٍ ولا زان  

ه  إليه مالَ ـ  عُدفَ فقد بلغ فيَ   که فإذا كان ذل    عانتِ تِ إبطه أو نبْ   حِي بر نُحَمتَأنّه قد بلغ فإنّه يُ    
 ـأنّه لم يَ لُلَّعه و يُه مالَلي ع سَحبِ ولا يجوز أن يَ    ايدًإذا كان رش   : ۱۴۰۴قمـي،  (» دُ بع ـرْكبَ

  .)۲/۲۴: ۱۴۱۶؛ بحراني، ۱/۴۴۲: ۱۴۱۵؛ حويزي، ۱۴/۱۲۴: ۱۴۰۸نوري، ؛ ۱/۱۳۱

  .اما اين روايت از نظر سند مرسل بوده و قابل تمسك نيست

  شرطيت استقلالي بلوغ و رشد. ۲
در ظـرف بـودن و شـرط        » ذاإ« و   ت،ي ـ غا ي به معنـا   »يحتّ «احتمال ديگر آن است كه    

 ـ خارج از مغ   تيار رفته باشد و غا    كبودن به     شي واجـب بـودن آزمـا      يعن ـي ؛باشـد  ييّ
 داده وي بـه    شيآزمـا بـدون    اموال   ،ي است و پس از بلوغ سنّ      ي از بلوغ سنّ   شي پ م،يتي

 از بلـوغ    شي است، گرچه پ ـ   يافك  دادوستدها ي در درست  ييها به تن  زيشود و رشد ن    مي
 ي، گرچه به حد بلوغ سن     د دار يبستگ  به رشد او   اي ميتيپس اثر داشتن دادوستد     . باشد
 ن،يبنـابرا .  گرچه رشـد نداشـته باشـد    ،يبه حد بلوغ سنّ   او   دنيرسبه   اي باشد و    دهينرس
 نابالغ تا هنگام بلوغ فقط و اما پـس از بلـوغ             شي عبارت است از لزوم آزما     هي آ يمعنا

 بـه دوران  دني بلكه به محض رس  ست،ي لازم ن  شي اموال آنان آزما   ي واگذار ي برا مان،يتي
 يكـه شـرط واگـذار   ني دلالت دارد بر اهيپس آ. شود ده ميبلوغ، اموالشان به خودشان دا    

  .)۲/۱۰: ۱۴۲۱ ،يني خمموسوي( و رشد يبلوغ سنّ:  است مستقل امردو مانيتياموال 
  :يك از بلوغ و يا رشد، از دو جهت قابل مناقشه است  شرط استقلالي هر:نقد
تـا مفهـوم     مفهوم داشته باشد     تيه غا كنيادارد به    ي بستگ ري تفس ني ا يدرست) الف

 ولـي  .دي ـ به حد بلـوغ نرسـد، امـوالش را بـه او نده    ميتيه اگر   كنيآن عبارت باشد از ا    
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 شم مفهـوم  ك ـ  دسـت  اي ـ مفهـوم نـدارد      اي ـ تي ـغاكـه   ثابت شـده    فقه   در اصول    چون
  .ستي نحي صحري تفسني پس ا)۲۰۸: ۱۴۱۱آخوند خراساني، (  استياختلاف
 مطلب بـا مـدلول   ني ا ندارد؛ زيراكدام با ساير ادله تناسبي  شرط استقلالي هر  ) ب

َولا  نيشي پ ةيآ َ تؤओا السفھَ َ ُُّ ْ َاء أموُ ْ َ لکُاَ
 مانع  »سفاهت«بر اينكه    ه دلالت داشت  ك ،)۵ /نساء( مَُ

؛  اسـت   باشـند، ناسـازگار    دهيهاست، گرچه به حد بلوغ رس ـ       نه آ  ب مانيتي اموال   يواگذار
َوابتلوا الیتـ  ةي آ رايز ََ ْ ُ ْ ه بـه حـد   ك ـ ميت ـيه امـوال    كنيمال دلالت دارد بر ا    احت طبق اين    َامىَ

 نيشي ـ پ ةي ـ باشـد و آ    دهيشود، گرچه به حد رشد نرس ـ       به او داده مي    ،دهي رس يبلوغ سنّ 
  . باشددهي رسي به حد بلوغ سنّگرچهشود،   به او داده نميميتيه مال كرد ك دلالت مي

  كفايت رشد: ديدگاه مختار. ۳
باورند كه تنها رشد براي جـواز تـصرف صـبي           در مقابل سخن مشهور، برخي بر اين        

در آيـه اسـتفاده     » يحتّ ـ«كافي است ولو قبل از بلوغ باشد و اين مطلب از غايي بودن              
 بايـد در اختيـار خـود      شود؛ با اين تقريب كه اصل اولي اين است كه اموال مـردم               مي
قـرار   خـود    را ضبط و در اختيـار     ها     آن تواند اموال  قرار داشته باشد و كسي نمي     ها    آن
يـا  ه  لي استثنا شـده مـوردي اسـت كـه امـار            اوّ ةيكي از مواردي كه از اين قاعد      . دهد

 بـوده،  در اين صورت شـخص محجـور      .اصل عملي شرعي بر عدم رشد داشته باشيم       
با توجه بـه ايـن مطلـب، از آنجـا كـه             . گيرد  شرعي او قرار مي     در اختيار وليّ   شاموال
 عدم رشد قرار ة شارع مقدس كودكي را امار   ،ندنيست زير سن بلوغ، رشيد       افرادِ ةعمد

را  اصـل عملـي   شـارعْ ،  مختصري هم داشته باشدةداده يا اگر عدم رشد كودكان غلب      
كـه امـوال كودكـان    دهـد   دستور ميقرار داده و ها   آن محجوريت،در زمان كودكي 

 ودهنم ـ در عين حال براي رعايـت احتيـاط امـر       لي و ، شرعي قرار گيرد   در اختيار وليّ  
اي قبـل از زمـان       كه اطفال غير بالغ، مورد امتحان و آزمايش قرار گيرند كه اگر بچـه             

اما نسبت . بلوغ به حدّ رشد رسيد، در اول زمان ممكن اموالش به او تحويل داده شود   
 محجوريت وجود   ِ   عدم رشد يا اصل عملي     ةآن امار ها     آن به افراد بالغ چون در مورد     

 اوليه بايد اموالشان در اختيار خودشان قـرار داده شـود و             ةقاعدندارد لذا طبق اصل و      
 اگر شخصي    كه گويند از اين رو، فقيهان مي    . وجود ندارد ها     آن دليلي بر ضبط اموال   
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سفيه شد اصحّ قولين اين است كـه قبـل از اينكـه      از بلوغ رشيد بود ولي پس از بلوغ   قبل
  .)۱۰/۳۳۱۶: ۱۴۱۹زنجاني، شبيري (  صحيح است معاملات اويد،حاكم او را از معامله منع نما

، انـد   برخي از مفسران اين ديدگاه را برگزيده و رشد قبل از بلوغ را كافي دانـسته               
  :نويسد مانند شريف لاهيجي كه مي

ايـن وجـه كـه در معـاملات     ه  ب ـ،پس اگر دريابيد قبل از بلوغ از ايتام عقل معاش را      
صـلاح  إالرشـد العقـل و    «فـي الحـديث      ند و جا بيار ه  بازي نخورند و تصرف لايقه ب     

َدفاِ ،  »الرشد حفظ المال  «خري  أ یفي رواي ،  »المال لِوا إعُْ
َ

 أࢩِْْ
َ

ُالهوَمْـ ه  پـس بازگردانيـد ب ـ     ؛ مَْ
  .)۱/۴۳۵: ۱۳۷۳(  ايشان رايها  آن ايتام ماليسو

 .آيد  كه سخن آنان در پي مي      اند  برخي از فقيهان نامي نيز اين ديدگاه را برگزيده        
 دي دادوستد خردسالان رش   يدرست  از فقيهان پيشين،   ي، بر خلاف بسيار   يحقق اردبيل م

: ك.ر(  پذيرفتـه اسـت     باشـد  ي ول ـ ةاجـاز  ي گرچه ب  ر،ي خط ري در امور غ   ژهيوه  مطلقاً ب را  
  :سدينو  ميهي آني ابارةدر و )۱۵۲ـ۸/۱۵۱: ۱۴۰۳

 در  ريخ اسـت تـا موجـب تـأ        ي از بلـوغ سـنّ     شي پ ش،يه آزما كنير ا د ظهور دارد    هيآ
ه ك ـ ظهـور دارد     هي ـ داشـته باشـد، نـشود و آ        يستگي ـه شا ك يدادن اموال، در صورت   

 يهـا   يازياگـر دسـت   ... گـردد   واقـع مـي    ي از بلـوغ سـنّ     شي پ زي خردسالان ن  ستددادو
  .)همان( است حيخردسال، در حال رشد باشد، صح

وابتلوا ال  ةدر كتاب متاجر، پس از نقل روايات و اجماع و آي           يشانا
ْ ُ َ ْ َیتـَ به عنوان   َامىَ

  :گويد  و ميپردازد ميها   آنخردسالان، به نقد  داد و ستدةكنند ي باطلها دليل
 هـا    ستد و در اختيـار گـرفتن مـال         سالان از داد   نسبت به پرهيز دادن خرد     ها  اين دليل 

سـتد وجـود دارد كـه        دادو ينيـز بـر درسـت     ي  يهـا    افزون بر آن، دليـل     .داطلاق ندارن 
سـتدهاي خردسـال بـه طـور مطلـق، آشـكار            جماع بر نادرسـتي دادو    ا. ۱ :عبارتند از 

سـتدهاي   داشـتن دادو   آيـه دلالتـي روشـن بـر شـرط بـودن بلـوغ در اثـر                . ۲؛  نيست
عقـد و ايقـاع او   درسـتي  بـا  ، به ويمال خردسال ندادن اختيار    زيرا   ؛خردسال ندارد 

اجـازه داده    او نيـز     خردسال اهـل تميـز باشـد و ولـيّ         كه  ويژه  ه  ، ب نداردناسازگاري  
ي مالي ها كه دستيازي  ستدهاي خردسال اين است    درستي دادو  ةكنندأييدت. ۳؛  باشد

 ورود بـه داخـل   ةتدبير، وصيت، اجـاز : خردسال در مواردي درست است، از جمله      
كه آزمايش خردسال بايد پيش از بلـوغ باشـد؛ زيـرا          آيه دلالت دارد بر اين    . ۴ ؛منزل
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خردسـال از    آيد كـه واگـذاري مـال       مي د، لازم زمان آزمايش پس از بلوغ باش      اگر
از درستي آزاد كردن    . ۵ ؛خير بيفتد أبراي در اختيار گرفتن به ت     وي  شايستگي  زمان  

كـه محتـواي بـسياري از روايـات اسـت،            ...بنده و وصـيت و صـدقه بـه معـروف و           
ز ي ـاهـل تم  رشـيد و    ويـژه اگـر     ه  ستد او نيز درست است، ب     شود كه دادو    استفاده مي 

بفهمد، همان گونـه كـه در بـسياري از خردسـالان            را  كه سود و زيان خويش      باشد  
ظـاهر  .  ۶؛  ترنـد   آگـاه  شانشود كه از پدران و بزرگان خود، به سود و زيان ـ           ديده مي 

 را  يستدهاي خردسال و اصل شرط نبودن بلوغ، درستي دادو      عموم آيات و روايات     
سـاند؛ زيـرا دليلـي كـه     ر و از سوي پـدر اجـازه دارد، مـي       كه قدرت تشخيص دارد   

اجماع هم كه     نداريم و  ،ستد خردسالان دلالت كند   بر نادرستي دادو   صريح   ةگون هب
  .)۱۵۲ :همان(محقق نشده است 

معيـار    دادوستد خردسالان نيست، بلكه    ِ  يي معيار درست   بلوغ سنّ  بنابراين به نظر ايشان،   
تـصرفي   ار و عقـد و     رشد فكري و عقلي در هر ك ـ       ، البته آن، رشد فكري و عقلي اوست     

ها و دادوستدها پـيش از بلـوغ و           اي از دستيازي    نسبت به پاره   و ممكن است     كند  فرق مي 
  .شودحاصل سنّي  همزمان با بلوغ همبرخي در اي ديگر پس از بلوغ و  نسبت به پاره
تم مࢪ   ة جملممكن استكند كه   ابتدا به اين قول اشاره مي مداركصاحب   ْفإن آ ُ ُْ

ِ ْ ࣸسْ
َ ْ

ِ
َ

ًرشـد ْ  متفرع بر ابتلا باشد يعني آنان را پيش از بلوغ بيازماييد كه اگـر تـا زمـان بلـوغ                     اُ
اين رشد قبل از بلوغ در نفـوذ        ان را به آنان بدهيد، بنابر     متوجه رشد آنان شديد اموالش    
گزينــد  در ادامــه قــول مــشهور را برمــيهرچنــد ايــشان . تــصرفات آنــان كــافي اســت

  .)۳/۷۳: ۱۴۰۵خوانساري، (
گزيده ه در تفسير آيه، كفايت رشد را بر       كاست   محققاني   ةحقق ايرواني از جمل   م

  :نويسد ميوي . اند و بر آن تأكيد ورزيده
 رشـد    فقـط  هي ـ آ ني ـ خردسـال در ا    ي دادوسـتدها  ي در درسـت   كه ملا ك ستي ن دور

تم مࢪ رشد  يعني ر،ي اخ ةه جمل كنيا بر باشد، بنا  ًفإن آ ْ ُ ْ ُ ُْ
ِ ْ ࣸسْ

َ ْ
ِ
 يعني ،در آيه  ص  از ك استدرا اَ

 َّحتى احَ َ إذا بلغوا ا َلنکـ ِّ ُ َ َ َ
ِه از آن جهـت معتبـر   ك ـ نـدارد، بل تيپس بلوغ موضـوع .  باشد
  .)۱/۱۰۷ :۱۴۰۶( است رشده نشانه و راه تحقق كشده 

 دني رس زمان نابالغان را تا      كه ا بدين معن   باشد، ييّ خارج از مغ   تيغابا اين بيان كه     
را به آنـان  ها    آن  اموال د،يديرشد د ها     آن  اگر از   ظرف نيدر ا . دينك شيآزما به بلوغ 
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  .دلالت دارد  بلوغتي بر شرط بودن رشد بدون شرطهيه آكنيجه اينت. ديواگذار
رضا مظفر در ضمن اقوالي كه در تفسير آيه بيان شـده بـه ايـن قـول اشـاره                    محمد

  .)۱/۹۵ :تا بي: ك.ر(كند  مي
 ة، اولويت داشته باشد؛ زيـرا آي ـ       كفايت رشد   مبني بر  گاه سوم رسد ديد   به نظر مي  

آنان را مادامي كه اهلان اموال    نا  مربوط به حفظ مال ايتام و خردسالان است و         هشريف
تم  ة لذا جمل  .آورند ميدر شاناز چنگ رشيد نباشند،    ْفإن آ ُ ࣸسْ

َ ْ
ِ
َ

     سـت و    جواب امر بـه ابتلا
َّحتى  ةجمل احَ َ إذا بلغوا ا ِّلنکَ ُ َ َ َ

ِبلوغ جـزء موضـوع نيـست، بلكـه      اول است وة جملة دنبال 
 مـستقل اسـت كـه       يلذا رشد خود موضـوع    . غالباً بلوغ ملازم و همزمان با رشد است       

نهايـت  . توانند اموال را بـه آنـان برگرداننـد         قبل از بلوغ متوجه آن شدند مي      اوليا  اگر  
 امـاره بـر رشـد هـست         قبل از بلوغ بايد امتحان شوند و بعد از بلوغ چـون نوعـاً             اينكه  

  .)۱/۲۸۱: ۱۳۷۶موسوي خميني، (ازي به اين امتحان نيست ني
  :تمام موضوع است، روايات متعدد است از جملهرشد، مؤيد اين سخن كه 

 ؟فَعُ إليهـا مالُهـا    ي يُـد   مت ـ ی سألتُه عن اليتيم   : قال عِيص بن الْقاسم عن أبي عبد االله      
  .)۱۸/۴۱۰: ۱۴۱۴  عاملي،حرّ(» عُلا تُضيِّسِدُ ولا تُفها أنّ إذا عَلِمتَ« :قال

ه دلالـت   ك ـ اسـت    هي ـ آ ني ـ ا لي در ذ   از امام باقر   يتي روا ا مدع ني ا  ديگر شاهد
  :است مانيتي دادن اموال به طياز شرارشد ه كني ارند بك مي

بـه  را ، امـوال  را دريافت ميتيرشد  گاه  پس هر  ؛» المالَ هيلإ عَفَ دَ  منه الرشدَ  ذا آنسَ إف«
  .)۱/۴۴۴: ۱۴۱۵حويزي، ( دهد مياو 

  : از امام باقر يا امام صادق موثقة محمد بن مسلم  نيزو
: ۱۴۱۴ عاملي، حرّ( يجوز طلاقُ الغلام إذا كان قد عَقَلَ وصَدَقَتُه ووَصِيّتُه وإن لم يحتلمْ        

۱۹/۲۱۲(.  

اي كـه      دربـارة پـسري كـه ده سـاله         از امام صادق  يوب  ابوار و   ابوبصيو موثقة   
  :كند وصيت مي

  .)۱۹/۳۶۳ :همان(  جازتإذا أصاب موضعَ الوصيّی

  : از امام باقر هو صحيحة زرار
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 أتي علي الغلام عشرُ سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدّق أو أوصي علـي                  إذ
  .)۱۹/۲۱۱ :همان( حدّ معروف وحقّ فهو جائز

شود كه رشـد قبـل از         استفاده مي  )۱۹/۳۶۷ :همان: ك.ر(ها     آن از اين روايات و امثال    
  .دن مال به يتيم كافي استبلوغ در دا

 ةمانند آي ( شرطيه در كلام     ةدو جمل وجود   برخي مفسران،    ةكه به گفت  افزون بر اين  
َّحتى : محل بحث  احَ َ إذا بلغوا ا ِّلنکَ ُ َ َ َ

ِ و   تم مࢪ رشد ًفإن آ ْ ُ ْ ُ ُْ
ِ ْ ࣸسْ

َ ْ
ِ
، مفيـد ايـن اسـت كـه عمـده          )اَ

 غايـت   ي كـه بـراي انتهـا      »يحتّ ـ« ةاز كلم ـ   و )۳۱ـ۴/۳۰: تا ابن عاشور، بي  (شرط دوم است    
  . رشد مقدم بر بلوغ استِ شود كه ابتلا و ايناس است ظاهر مي

ن از گذشـته    انا سـيرة مـسلم    ،، چنان كه محقق ايرواني فرموده     ها   اين ةافزون بر هم  
)  يـا اذن او    بدون توجه به وجود ولـيّ     (معامله با كودكان رشيد      تا حال بر اين بوده كه     

خاطر همين سيره است كه قائلان      ه   و ب  )۱/۱۰۷: ۱۴۰۶( غان بوده است  همانند معامله با بال   
ي در حتّ ـ ا اذن ولـي   ب ـارزش يـا     به بطلان تصرفات صبي، معاملات او را در امـور كـم           

  .اند امور ارزشمند استثنا نموده

  گيري نتيجه
َوابتلـوا الیتـامى  ة تفـسير آيـة شـريف      ةباز بين فقها و مفـسران در نحـو        از دير  َ ََ ْ ُ ْ َحـث و   ب

 ابـتلا دلالـت   ة شـريف ةمشهور فقيهان و مفسران بر آنند كه آي .اختلاف نظر بوده است 
بـا   .داننـد  بر شرطيت توأمان بلوغ و رشد دارد و موضوع دفع اموال را رشـيد بـالغ مـي    

و صـبي تنهـا     يتـيم   ملاك اصلي دفع اموال به      كه  رسد   آمده به نظر مي    بررسي به عمل  
  .رشد است و بلوغ نقشي ندارد
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  شناسي كتاب
  .ق   ،۱۴۱۱، قم، آل البيتالاصول كفايیآخوند خراساني، محمدكاظم،  .۱
 مدرسين،  ة، چاپ دوم، قم، جامع     لتحرير الفتاوي  السرائر الحاوي ،  محمد بن منصور  حلي،  ابن ادريس    .۲

  .ق ۱۴۱۰
  .ق ۱۴۰۸ ،ياالله المرعش یي آیتبك م قم،،لهيالوس ،ي حمزه، محمد بن علابن .۳
 الامـام   یمؤسـس   قـم،  ، الـي علمـي الاصـول و الفـروع          النـزوع  یيغن ،ي بن عل ـ  یحمز ،ي زهره حلب  ابن .۴

  .ق   ،۱۴۱۷الصادق
  .تا نا، بي بيجا،   بي،التحرير و التنويرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .۵
  .ق ۱۴۰۴ الاعلام الاسلامي، ی، قم، مكتبمعجم مقاييس اللغهابن فارس، احمد،  .۶
  .ق ۱۴۰۵ قم، نشر ادب حوزه، ،بالعر لسان  محمد بن مكرم،ابن منظور، .۷
 اديــ بن مــشهد،،رالقرآني تفــسيروض الجنــان و روح الجنــان فــ، ي بــن علــني، حــسيابوالفتــوح راز .۸
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